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با جنونِ عقل در رقص‌الجمل

سیاست تحت‌اللفظی گلشیری و بوطیقای بیابان

تحشیه‌ای بر »شرحی بر قصیده‌ی جملیه« اثر هوشنگ گلشیری

محسن ملکی

بیابان را سراسر مه گرفته است
چراغ قریه پنهان است

موجی گرم در خون بیابان است.

- شاملو

۱.

»سیاستراآنمی‌توانکهاستچیزیکافکابوطیقاییرویه‌هایازیکی
بهبایدکرده—گوشزدمابهآدورنو—چنانکهراکافکاآثارنامید.تحت‌اللفظی«

چیزیکهبپرورانیمسردرراخامخیالایننبایدوکنیمقرائتتحت‌اللفظیشیوه‌ای
ایجادبابایدکهمتعال‌و»عمیق‌تر«معناییاست؛پنهانسطحپشتپسدر

نوعهربرکهمی‌رودپیشبدان‌جاتاروب-گری‌یهآوریم.چنگشبهنمادینتوازی‌های
انگشتنکتهاینبرومی‌کشدبطلانخطکافکاقصه‌هایدرنمادینمعنای

واقعیجهانتنهاکلماتوژست‌هااشیا،ملموسوجهمرئی،جهانکهمی‌گذارد
سطوحیازبرساختهاستبوطیقاییمی‌ماندجابهآنچهقرائتایندرکافکاست.

ادبیمنتقدبهصرفاًکهنیستچیزیتحت‌اللفظیسیاستاینپاره‌پاره.وناکامل
اصولازیکیبلکهداردسروکارکافکارازآلودآثارباکهباشدمربوطخواننده‌اییا

واصطلاحاتواستعاره‌هاتحت‌اللفظیقرائتکافکاست:خودنوشتارماشین
درراتحت‌اللفظی‌سازیماشینایننمونه‌یبازیگوشانه‌ترینزبان.ضرب‌المثل‌های



@PersianMediaProduction 2

هوایییاپروازیسگ‌هایمی‌یابیم:سگ«یک»پژوهش‌‌هایقصه‌ی
(Lufthunde.)ییدیشزباندرکلمه‌ایبازبانیاستبازی‌ایکلمهاین
(Luftmensch)بهاستعاره‌ایناست.پروازییاهواییانسان‌هایمعنایبهکه

تولیدباکافکااجتماع‌اند.طفیلیوندارنددرآمدیکهمی‌شوداطلاقکسانی
تحت‌اللفظیرااستعارهدرخشانطنزیبامی‌کنندپروازبه‌راستیکهسگ‌هایی

می‌کند. در تخیل کافکا هر استعاره‌ای تحت‌اللفظی است.

سیاستهمینبادقیقاًگلشیریجملیه«قصیده‌یبر»شرحیقصه‌یدرآیا
است.فارسیقصه‌یکافکایی‌ترینگلشیریقصه‌یایننیستیم؟روبروکافکایی

شتریاست:گرفتهشکلاستعاریضرب‌المثلیکتحت‌اللفظیقرائتحولقصه
دربرکهسیاهاستشتریمرگِعربیزباندریامی‌خوابدکسهرخانه‌یدرکه

بدلتحت‌اللفظیکابوسیبهرااستعارهاینگلشیریمی‌زند.زانوهمهخانه‌ی
دلازکهمی‌بیندرأی‌العین«»بهخودشقولبهومی‌گشایدچشمراویمی‌کند.

شهربربختکچونومدرن،شهرواردشترهاازقطاریاسطوره‌ای،پیش‌تاریخی
آوار می‌شوند:

ازخیلی]...[نشد.باورمانکردیمنگاهوشدیمخممهتابییاپنجرهازوقتیحتی
واقعاًکهدیدندالعین‌رأیبهوکردندبازرادرهاودویدندپایینپله‌هاازماها

می‌کشند.خرناسه‌ایهمگاهیومی‌خورندلف‌لفراچیزیدارندحالاوآمدند
)تأکیدها از نویسنده‌ی مقاله(

اینمی‌افرازند.گردنپنجره‌هادرونبهومی‌کوبندخانه‌هادروازه‌یبرسرشترها
کهرادیگراستعاره‌هایازانبوهیکهمی‌شودبدلمغاک‌وارهسته‌ایبهاستعاره

ندیدی«،دیدی»شترمی‌سازد:خویشگردابوارددارند»شتر«باربطیوخط
ایناین‌ها.جزوپنبه‌دانه«بیندخوابدر»شترونمی‌شود«دولادولا»شترسواری

منظومه‌ی پرتنشِ استعاری سطح تحت‌اللفظی قصه‌ی گلشیری را می‌سازد.

۲.

اهالیازیکیفرزندچشمدیه‌یعنوانبهکهاستشترکاروانیدرباره‌یقصه
موجبتروماتیکتجربه‌ایچونشترهاکاروانمی‌شود.شهرواردبادیهازشهر

تجربه‌یباپروستمارسلمشهوررمانچونقصهمی‌شود.شهرمردمبیدارباش
بانمی‌دانندنابهنگامحضوراینازبهت‌زدهشهرمردممی‌شود.آغازبیداریوخواب

برایراهیومی‌گیرنداختشترهابارفته‌رفتهچندیازپساماکنند.چهشتران
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یکدلدرراآنبایدقصهایندرستفهمبرایمی‌یابند.شترهااسکانوتغذیه
قصیده‌یبر»شرحینوروزی«،»میرمغان«،»فتحنامه‌یدهیم:قرارمنظومه

نیستفرصتمی‌سازد.راگلشیریانقلابمنظومه‌یقصهسهاینجملیه«.
جملیه«قصیده‌یبر»شرحیقصه‌یبررو،اینازبزنیم.حرفقصهسههردرباره‌ی

تمرکز می‌کنیم با اشاراتی مختصر به »فتحنامه‌ی مغان«.

امعاءآمدنبالااست:شدهساختهچیزسهازگلشیریتخیلدرانقلابمنظومه‌ی
وجملیه«(،قصیده‌یبر)»شرحیکردننشخوارمغان«(،)»فتحنامه‌یاحشاءو

سرمستیشدنبدلوانقلابخودویرانگرفرایندآغازمغان«،»فتحنامه‌یدرآیین.
بر»شرحیدرمی‌شود.تعبیراحشاءوامعاءآمدنبالابهکابوسبهآناولیه‌ی 1

قصیده‌ی جملیه« موضوع حول نشخوار و جویدن می‌گردد:

نگاهی هم به شترها کردیم که داشتند هم‌چنان چیزی را لف لف می‌خوردند.

یا

سفیدوگردگلوله‌ایمثلرابیابانخاروگرفته‌اندمابهروراگشاده‌شانکلف‌های
بعدو]...[می‌برندفروبازومی‌دهندغلتمی‌آورند،بالاگلوشانسیاهدهانه‌یتا

وخارازگلوله‌ایوبگشایندکلفبازتامی‌جنبانندلبولفجمی‌بندند،دهان
پنبه‌دانه و حتی یونجه بالا بیاورند.

تجربه‌ایاست؛خوردهپیوندهضم‌ناشدنیهسته‌ایبهگلشیریتخیلدرانقلاب
درتعبیردوایننیست.تاریخخطیوممتدپیوستاربهتقلیلقابلکهتروماتیک

آییننوعیبامغان«»فتحنامه‌یمی‌رسند.سنتزنوعیبه»آیین«کلمه‌ی
حدشرابخوردنحیندرکهسرمستمردمیانبوهمی‌شود:تماماسطوره‌ای
ایرانتاریخکلانگارمی‌شود.تمامآیینیواسطوره‌ایشبیباقصهمی‌خورند.

خودشلاقباحاکمنیست:تکراریآییناینشکافوبی‌درزوابدیتکرارجزچیزی
شدهبدلاسطوره‌ایکابوسیبهانقلابی‌شانسرمستیکهمی‌زندکسانیتنبر

است.

ضرب‌المثلاست.گرفتهشکلآیینیکحولنیزقصیده«بر»شرحیقصه‌ی
یافتهقوامآنحولگلشیریقصه‌یکهمی‌خوابد«همهخانه‌یدرکه»شتری

تحلیلبه‌تفصیلراقصهاینشده،منتشرپوئتیکااینترنتیمجله‌یدرکهحدوثمساحیدر1
درگلشیریچراکهداده‌امتوضیحداده‌ام.شرحراانقلابازبراهنیوگلشیریقرائتتمایزوکرده‌

ازایازآقایدوزخیروزگاردربراهنیومی‌زندحرفتاریخ«»شبازمغان«»فتحنامه‌ی
»نیمه‌شب تاریخ«.
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چندکهبودهرسمقدیمدرقربانی.شترآییندارد:اسطوره‌ایآییننوعیدرریشه
ومی‌دادندزینترنگارنگپارچه‌هایوسبزهوگلباراشتریقربانعیدازقبلروز
ونقارهوطبلومی‌افتادندراهشترایندنبالبهزیادیعده‌یمی‌گرداندند.شهردر

داشتندآرزوییکهکسانیومی‌شدندجمعشتردورمردممی‌زدند.شیپور
اینمی‌کردند.استفادهتعویذعنوانبهراآنومی‌چیدندراشترپشمازمقداری
جمعشتردورمردمسوم،روزدرمی‌یافت.ادامهروزسهشترگردانیمراسم

راحیوانگوشتازتکه‌ایومی‌ا‌فتادندحیوانجانبهدشنهوچاقوباومی‌شدند
شترکس»فلانکشتند«،را»شترچونتعابیریبرمی‌کندند.بودزندههنوزکه

آیینیتجربه‌یاینازخوابانده‌اند«فلانیمنزلدررا»شتریااست«،شدهقربانی
تداعیرامذکورقربانیآیینگلشیریقصه‌یازصحنهاینمی‌گیرد.ریشهتروماتیک
می‌کند:

چیهگفتیم:]...[کتلوعلموسنجودهلباانداختیم،راهراشترهاصبحفردا
برویم.دستهجلوماکهکردتعارف]...[بیندازی؟راهمی‌خواهیتعزیهمگرسید،
بودند.انداختهگردن‌شانبههمگلحلقه‌یمی‌آوردند،راشترهاهمماسرپشت
همبعدمیان‌شان.ایستادهمقره‌زنیهمه.جلوبروندطبال‌هااستبهترگفتیم

ریش‌سفیدبودیمشدهحالاکهبیکاریابازنشستهپیرمردهایهمه‌یبودیم،ماکه
باهم،سرپشتاستمعلومکههمشترهاخاندان.بزرگاصلاًیامحل

موقروسنگینزنگوله‌هاشانخوش‌آهنگصدایباهماهنگبرافراشته،گردن‌های
می‌آمدند.

بر»شرحیدرگلشیریامانیست.جداقربانیآیینازانقلابگلشیری،برای
است.غایب»فتحنامه«درکهمی‌یابددستدوپهلویینوعیبهقصیده«

بر»شرحیدرآیین.اسطوره‌ایتکرارمی‌شود:تمامبن‌بستبا»فتحنامه«
معروفدوپهلویی.می‌یابد:آییناسطوره‌ایتکرارازگریزیراهگلشیریاماقصیده«

خودوشنوندگانمی‌کردقرائتحاضرینبرایراخودقصه‌هایکافکاوقتیکهاست
بهآیاچیست؟گلشیریقصه‌یاینقرائتدرستشیوه‌یمی‌خندیدند.قاه‌قاهاو

بهراماسؤالبدینپاسخبخندیم؟قاه‌قاهنبایدگلشیریقصه‌یاینخواندنهنگام
دوازکهداریمسروکارریسمانیباقصهایندرمی‌برد.قصهدرنهفتهابهامقلب

رهاییخنده‌یوکابوسخطر،ورستگاریشده.ساختهتنیدههمدررشته‌ی
اگرالبتهکردجداهمازرارشتهدوایننمی‌توانراحتیبهکهتنیده‌اندهمدرچنان

خطرکهآن‌جابگشاییم:شمشیرزوربهراکورگرهایناسکندرچوننخواهیم
آنچههرقصه؛اینبوطیقاییاصلاستاینبرمی‌خیزد.رستگارینیروهایهست،
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رهاییامیدحاملخوددلدرحالعیندردارداشارهاسطوره‌ایبازگشتنوعیبه
است.

۳.

مهمبسیارقصهایندربیابانباشهرنسبتاست.قربانیآییندوپهلوییمسئله
موجوداتچونشترهااست.شهرسرحدعنوانبهبیابانغریبجایگاهنکتهاست.

ریختازراشهرارگانیکپیکرومی‌آورندهجومشهربهبادیهباستانیووحشی
سرکوب‌شدهامربازگشتتجسمهمدوپهلوست:پدیده‌ایبیابانمی‌اندازند.

چیست؟آیینرهایی.ومرزلمسوشهرازگریزوشدنسرحدینوعیهماست،
درنیروهایبیابانی؟نیروهاییبهآری‌گویییااسطوره‌ایگذشته‌ایبهواپس‌روی

راهی که سیطره‌ی شریعت و قانون بر شهر را ویران خواهند کرد؟

مهم‌ترین نکته فهم دوپهلویی صحنه‌ی آخر قصه است:

شترصدهاحلقه‌یمیانوساربانانآتشبهرووشهربهپشتخیابان،بهپشت
ازگذشتهخوشهوایدرومی‌گردانیمدوررارضامشچپق]...[می‌نشینیم

زنگوله‌هاشانصدایساعتیبههرصبحتاهمشب‌هامی‌کنیم.یادقدیمرفتگان
ازیاتو،می‌آورندمهتابیپنجره‌یازراسرشانکههمگاهیو]...[می‌شنویمرا

کوچهبهروپنجره‌هایودرهابهپشتومی‌زنیمغلتآشپزخانه،دریچه‌ی
وگرفته‌اندمابهروراگشاده‌شانکلف‌هایکهببینیمخواب‌هاماندرتامی‌خوابیم

می‌آورند،بالاگلوشانسیاهدهانه‌یتاسفیدوگردگلوله‌ایمثلرابیابانخار
می‌جنبانندلبولفجمی‌بندند،دهانبعدو]...[می‌برندفروبازومی‌دهندغلت

تا باز کلف بگشایند و گلوله‌ای از خار و پنبه‌دانه و حتی یونجه بالا بیاورند.

تکرارسیطره‌یوسنتمنفعلانه‌یپذیرشمعنایبهمعمولاراصحنهاین
ازگلشیریمی‌شویممتوجهبنگریمکهدقیق‌تراماکرده‌اندتلقیاسطوره‌ای
وشهریورشده،ذکرقصهانتهایدرکهتاریخیاست.رادیکال‌تربسیارمفسرانش

بابورژواییدولت‌سازیپروژه‌یاست.یافتهپایانشصتدهه‌یاست.۱۳۶۹مهر
است.گذاشتهجابهحذفوکثافتوخونازدریاییورفتهپیشخودآهنینمشت

بلسازندگی،راهنهگلشیریاماروستپیشسازندگیراههفتاد،دهه‌یآغازدر
راه بیابان را به ما نشان می‌دهد، راه گسستن از شهر، راه سرحدی شدن.

بیابان را سراسر مه گرفته است
چراغ قریه پنهان است
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موجی گرم در خون بیابان است.

احضاررا»ما«یکپیوستهمغان«»فتحنامه‌یقصه‌یمانندنیزقصهایندرگلشیری
نگاههمیکدیگر»بهمی‌دهد:مشترکپیمانییاقراردادبهتنکهماییمی‌کند،
وبودندکردهامضاءمامثلراطومارآنزیرماباکهآن‌هاییهمه‌یبهکردیم،

روشندوراهیاست.جمعیکاستیضاحواحضارموضوعبودند«.زدهانگشت
ازکهجمعییامی‌گیردقرارآیینیتکراریاسطوره‌ایفشارتحتکهجمعیاست:

راخودپیشینپرسشمی‌شود.رهااسطورهچرخه‌یوقانونوشریعتسیطره‌ی
بایااندوهناکوخمیدهسریباکرد:قرائتبایدچگونهراقصهاینمی‌کنیم:تکرار

ورهاییرویه‌یدرنهفتهابهامکهاستآنگلشیریقصه‌یایناهمیتقهقهه؟
درستاست،کردهحفظرااسطوره‌ایتکرارورطه‌یبهدرغلتیدندائمیخطر

قرائتورفتهدستازابهاماینآندرکهمغان«»فتحنامه‌یقصه‌یبرخلاف
بارادوپهلوییایناست.شدهتحمیلقصهبرانقلابازغیردیالکتیکیوتک‌سویه

وعقلدیالکتیکوشریعتواسازیمی‌کاویم:قصهاصلیرشته‌یدوکردندنبال
عِقال.

۴.

تکراردارد:تکرارنوعدوازاودرکباعمیقنسبتیگلشیریتحت‌اللفظیسیاست
اسطوره‌ای و تکرار رهایی‌بخش.

رضایتوبگیرپولییکبیاگفتمسیدبهدفعه»صدمی‌گفت:می‌خندید،حاجی
مننیست؟شرطعلیهمجنیرضایتمگراست،طمعخونبسازمی‌گفت،بده،

فقط شتر می‌خواهم.«

سربه‌سرتکراریمعنایبه»فقط«می‌گذاریم.»فقط«کلمه‌یبرراتأکید
تمامازاسترادیکال‌تربسیاراین‌جادرگلشیریرویه‌یاست.تحت‌اللفظی

راهمی‌گویند.سخنشریعتکردن»امروزی«ازکهلیبرال‌شدهبه‌قولیمسلمانان
برعکس،درستبلشریعت،خوشگل‌سازیوتلطیفنهشریعتانداختنکاراز

کهاستلفظبهلفظتکراراینباتنهااست.آنتحت‌اللفظیکاملاًاجرایبرتأکید
دربابحدیث‌هاوحرفتمامکهدیده‌ایممی‌کند.منحلراخوددرونازشریعت

رسیدهکجابهسرانجامچهوچهوعلمومدرنجهانباشریعتبودنتطبیق‌پذیر
بازگشتهشکلموحش‌ترینبهخوداسطوره‌ایثقلباشریعتآخرالأمراست.
وقانونتحت‌اللفظیاجرایاست:ریشه‌ای‌تربسیارگلشیریطنزآلودقرائتاست.
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تکرارازخلاصیوعدالتدروازه‌یگشودنبرایاستراهیگلشیریبرایشریعت
مهلک آیینی-اسطوره‌ای.

ازرفته‌رفتهامااستیافتهساختگذشتهعینبهعینتکرارنوعیبرمبتنیقصه
درکیبهومی‌کندعبورمی‌ماندفاکت‌هاوواقعامرسطحدرکهتکرارقسماین

بلکهدادهرخگذشتهدرآنچهتکرارمقامدرنهتکرارمی‌رسد.تکرارازرهایی‌بخش
وجهکردنآزاداست،ماندهنامحققگذشتهدرآنچهکردنآزادمعنایبهتکرار

گلشیریطنزآمیزاشاره‌یگذشته.دلدرمحبوسآیندهآزادکردنگذشته،نهفته‌ی
صخره‌یدوچونتکرارنوعدودارد.ریشهموضوعایندرنیزادبیانجمن‌هایبه

درگلشیریمسئله‌یرهایی‌بخش.تکرارواسطوره‌ایتکرارمی‌لغزند:همبرصاف
بیاباناست.عدالتدروازه‌یگشودنوشریعتوقانوندروازه‌یبستنقصه،این
جاییبهگذاشتنقدموشریعتازگذرآستانه‌یاستشهرسرحداین‌جادرکه

به‌ظاهرگربه‌ایچونقصهایندرگلشیریاست.شریعتوقانونفراسوی
شریعتچهره‌یبرکلیدیلحظه‌یدرتامی‌نشیندشریعتپایرویدست‌آموز

چونقانوندارد.قربانیآیینباعمیقنسبتیشریعتوقانونبیندازد.چنگ
گذاشتهبیرونقربانیهیئتدراستثنائیزیرامی‌شودساختهکلیعرصه‌ای
ادغام‌شانحذف،میانجیبهقانونکهشبح‌گونفیگورهاییبدونمی‌شود.
شریعتواسازیباگلشیریندارد.معناقانون»کلیت«نامبهچیزیمی‌کند،

مذهبیقصه‌هایازیکیکند.خلاصقربانیوقانونچرخه‌یازرامامی‌کوشد
وآنبرشدنسواربلناقهکشتننهموضوعاست.ناقه‌اللهوصالحقصه‌یمشهور

یکهیچبهشریعتدستکهجاییاست؛شدنبیابانراهیهلهلهوشادمانیبا
از ما نمی‌رسد.

قصایددارد؛اشارهسبع«»معلقاتبهجملیه«قصیده‌یبر»شرحیقصهعنوان
بگوییماستبهتریا»شرحی«قصهاینجاهلیت.دورانبهمتعلقاسلامازپیش

قصایدایناصلیمضامینازیکیشترستایشقصیده.اینبراست»تحشیه‌ای«
جاهلیتدورانقصایدازیکیعینبهعینتکرارقصهخودشایدیااست.بوده

مقامدرشترهامی‌کند؟احضارراجاهلیتدوراننیروهایگلشیریچرااست.
نیروهایچونتامی‌شوندفراخواندهاسلامیپیشا-شریعتنیروهایتجسد

ازشدهبدلمردمشانه‌هایرویبهکابوسیبهکهراشریعتخنده،رهایی‌بخش
ازشترهامی‌گیرد:نشئتنکتههمینازقصهایندرشترهادوپهلوییبیندازند.کار

مادیگرسوییازومی‌کنندسنگینیماشانه‌یبرسنتسنگینبارچونسویی
ازیکیدادگاهمی‌خوانند.فراشریعتمنطقازگریزبهشدن،بیابانیبهرا
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می‌رسد.گوشبهسهولتبهآنکافکاییزنگواستقصهایناصلیمکان‌های
زبان فقهی-حقوقی چون عفونتی مهلک در زبان قصه رسوب کرده است.

برگردانندراشترهابگیردحکمبلکهتابچه‌اش،بادادگاهمی‌رودروزهر»آخرگفت:
به آی‌دشت، یا حاج بمانی را مجبور کند پنجاه شتر دیگر هم بدهد.«

]...[

خداییبنده‌یاگرتابدهدآبگوشیوسرمحکمهبودرفتهبازنبود،خودشسید
گرهی به کارش افتاد، صد دیناری کاسبی کند.

بازگشت»دینار«کلمه‌یازاستفادهاست.شدهبدلدادگاهاشباحازیکیبهسید
امر سرکوب‌شده و وجه اسطوره‌ای-باستانی این مکان را برجسته می‌کند.

۵.

کردن«،»عقلترکیبازقصهدربست«.عقالونشاندبودندهرجاهمرابقیه»بعد
درعقالوعقلمیانآیااست.شدهاستفادهرسیدن«چیزیبهکسی»عقلو

این قصه نسبتی هست؟ عقال چیست؟ نگاهی بیندازیم به لغتنامه‌ی دهخدا:

وساقبدانکهرسنگوسپندان.وشترانازسالیکزکاتنوجوان.ماده‌یشتر
زانوبندبندند.بدانویذراعمیانازراشترکهریسمانیبندند.بهمراشتروطیف
شتر.

برایگشت.خواهیمبازقصهایندرریسمانبهعقلتشبیهاساسیاهمیتبه
ازمثالچندنکند،جلوهتصادفیشریعتوشتروعقالوعقلمیاناتصالآن‌که

متون سنت می‌آوریم:

عقل تا با خود منی دارد عقالش دان نه عقل
)خاقانی(چون منی زو دور گشت آنگه دوا خوانش نه دا

یمینی()ترجمه‌ی تاریخسلطان شیطان غیرت را به عقال شریعت ببست.

جوینی()جهانگشایاکنون که عقل که عقال جنون جوانان است روی نمود.

تا رهی از فکر و وسواس و حیل
)مولوی(بی‌ عقال عقل در رقص‌الجمل
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یادرونیمی‌تواندعقلبرگذاشتنحدایناست،عقلبرحدگذارینوعیعقالاگر
جهاندرعقلبیرونودروننسبتواسطورهوعقلدیالکتیکنکتهباشد.بیرونی

مدرن است.

چنیناین‌راروشنگریچیست؟«روشنگریپرسشِبهپاسخ»درمقاله‌یدرکانت
تعریف می‌کند:

بهدرناتوانینابالغی،وخود.خویشتنِتقصیربهنابالغیازاستآدمیخروجروشنگری
نابالغی،ایناستخویشتنتقصیربهدیگری.هدایتبدوناستخویشتنفهمگرفتنکار

بدونباشدآنگرفتنکاربهدردلیریوارادهکمبودبلکهفهم،کمبودنهآنعلتکهوقتی
2هدایت دیگری. دلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش! این است شعار روشنگری.

نبودنوابستهمی‌کند:تعریف»خودآیین«صفتباراخودسوژه‌یروشنگریعقل
مقامدرعقلکردن.تعیینراخودقانونوبودنخودآیینوبیرونیعنصرهیچبه

می‌تواندهمحدگذاریاینشد،اشارهچنان‌کهاماسوژه.برحدگذارییعنیعقال
گذرباخودآیینسوژه‌یتولیدبابدرروشنگریوعده‌یبیرونی.هموباشددرونی

بااست.آمدهدرآبازبی‌معناسرابیمتأخرسرمایه‌داریبهمارسیدنوزمان
صنعتباومی‌کندبدلماشینزائده‌هایبهراافرادکهتولیدیشیوه‌یوجود

ومی‌سازدبدلکارزمانطبیعیادامه‌یبهراافرادفراغتاوقاتکهفرهنگ‌سازی
عناصردستخوشمترسک‌هاییبهراآن‌هاومداخلهافرادناخودآگاهدرآزادانه

دیالکتیکموضوعاست.شدهبی‌معنایکسرهبودنخودآیینمی‌کند،تبدیلبیرونی
باریبهخودکندخلاصاسطورهازرامابودبناکهعقلیاست:عقلدرونی

سوژهدرونیحدگذارینوعیبایدکهعقلعقالِاست.شدهبدلاسطوره‌ای
چونکهنهادهاییبهاست؛شدهبدلشیءوارهوبیرونیمرزیوحدبهمی‌بود

اینمدرنیته،ازماتجربه‌یدرمی‌آورند.فشارافرادتکتکذهنبرثانویطبیعتی
استخوردهپیوندنیزشریعتوفقهاسطوره‌اینیروهایبهعقلویرانگردیالکتیک

که این فشار را هرچه وحشتناک‌تر می‌کند.

دلدردوپهلوییاینقراردادنبااکنونگفتیم.قصهاینشترهایدوپهلوییاز
ازشترهااینمی‌فهمیم.بهتررادوپهلوییاینپیامدهایروشنگری،عقلدیالکتیک

یافتناسطوره‌ایخصلتومدرنامربطندرپیشامدرنامربازگشتتجسمطرفی
عقل روشنگری‌اند:

رشیدیان، نشر نی.، ویراستار فارسی عبدالکریماز مدرنیسم تا پست مدرنیسم2
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ازبرمی‌گردد.داردخانواده.کمشدستیاخاندانیم،نهقبیله،بزرگدیگرحالاما
تامی‌خواهدهمحتماًکهبخواهد،خدااگرکرد.شروعمی‌شودهمخانوادههمین

کهطورایننهشود،قبیلهبهقبیلهبازکهمی‌رسدروزینماند،معطلحکمش
حالا هست.

بازگشتدارد.پیشامدرنجمع‌گرایینوعیبهاشارهگلشیریدر»قبیله«کلمه‌ی
ایدئولوژیکسربه‌سرشکلیکهمی‌کنداحضارنیزراهبوطروایتقبیله‌ایروابط

برای قرائت گذشته است.

بودرسیدهجاییبهکارهیچ،کهارحامصله‌یبودیم،شنیدهبارصدهامارااین‌ها
بهآدماگرسالچندبرسد،روزینبودهمبعیدنمی‌شناخت.رابرادربرادرکه

ازکهمحارمبازنایخوب]...[بعدونشناسدراتنی‌اشخواهرمی‌رفت،مأموریت
آسمان نمی‌آید.

گشتهزوالدچارتاریخآن‌جاازکهخیالینقطه‌ایگرفتنمفروضباهبوطروایت
ناممکنفتیشیستیانکاریباراتناقضاتشوتاریخباحقیقیمواجهه‌یعملاً

بهاشارهمی‌دارد.نگهفقهوقانونبطندرراماسرآخرروایتیچنینمی‌سازد.
وقربانیآییننیست.بی‌دلیلجامعهبرسازنده‌یتابویمقامدرمحارمبازنای

کارازمسئلهدارند.تعلقمنطقیکبهآخروهله‌یدرمحارمبازنایممنوعیت
کهاکنونبرنمی‌گزیند.راساده‌ایراهچنینگلشیریاست.روایتیچنینانداختن

ازقبلبهبازگشتسودایویافتهغریبرواجیایراندردوبارههبوطروایت‌های
گلشیریقصه‌یمجددبازخوانیاست،گشتهبدلمردمغالبروایتبهانقلاب

بیش از پیش اهمیت می‌یابد.

نفرینبهشبیهچیزیپیش‌تاریخی‌اند،قراردادنوعیتجسماولمعنایبهشترها
خانواده‌ی آترئوس در اساطیر یونان که نسل به نسل منتقل می‌شود:

نوشتهدست‌مان.دادوکردبازوکشیدبیرونشالشپته‌یازطوماریهمبعد
وبیستتعدادکهمی‌دارداعلامصادقی‌نژاداسماعیلاین‌جانب»بسم‌الله،بود:

«پنج شتر پنج و شش ساله‌ی پرگوشت تحویل گرفته است.

کهاستطولانینوشته‌ایطومارایناست.دقیقبسیار»طومار«کلمه‌یانتخاب
راآن‌هاهیچ‌کسکهمی‌رسدکافکاپیش‌تاریخیواسطوره‌ایقوانینبهتبارش
می‌کنند.احساسخودشانه‌هایبرهمگانراآن‌هااسطوره‌ایقدرتولیندیده
وقانونمنقادسوژه‌هایخونازگناهکاران،معذبوجدانوخونازطوماریچنین

شریعت خوراک می‌گیرد.
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داد.نشان‌مانیکی‌یکیهمراماامضاهایوانگشتاثرداد،نشان‌مانراطومار
گفتیم: بله، ما هم شاهد بودیم.

اسطوره‌ایپیش‌تاریخکهاستکیهانیوازلیقراردادیبهشهادتشهادت،این
جامعه را می‌سازد.

۶.

می‌بریم.پناهماست،موطندلیلهمینبهکهبیابانبهپاک‌تر،هوایبه
)کافکا، »شغال‌ها و عرب‌ها«(

)به(بازگشتنوستالژینهمتفاوت.یکسرهمعناییدارد؛نیزدیگرمعناییشتراما
اینبهپاسخیچهگلشیریآینده.)به(بازگشتآینده،نوستالژیبلکهگذشته،

دادنتنیاهبوطروایتبهتوسلاوپاسخمی‌دهد؟اسطورهوعقلدرهم‌تنیدگی
پارادوکسیقصهایندرگلشیرینیست.سرکوب‌شدهامربازگشتبهمنفعلانه
منحلراروشنگریسوژه‌یدگرآییننیروهاییکهحالمی‌کند.ابداعدرخشان
نوعیبهآری‌گوییباشد؟خودآیینسوژه‌ایبه‌راستیمی‌توانچگونهکرده‌اند،

بیرون، به نوعی غیریت سرحدی. جذاب‌ترین شخصیت قصه آقای سرحدی است.

بود:گفتهتلفنینیامد.همبالأخرهنیست.خوبسرحدیحالکهشدتلفنباز
»این شترها آخرش قاتل جان من می‌شوند.«

مثلبود.«دیدهراشترها»خوابگفت:پسرشکرد.تمامکهنکشیدهفتهیکبه
اولنبوده.همصادقهرویایحتینبوده،خوابکهمطمئنیمماحالااماما.همه‌ی

سریگردنخمآنانتهایدروکوهانیکسایه‌یبودیم،دیدهراسایه‌هاشان
کوچک.

معنایتکرارشده،انتخابدقیقبسیارنامشکهسرحدیآقایخواباول،نگاهدر
بهبایدامااست.»مرگ«یعنیمی‌خوابد«همهخانه‌یدرکه»شتریضرب‌المثل

قصهایندیگرعنصرهرماننداین‌جادرمرگکنیم.توجهدقیق‌ترمرگاین
بههماسطوره‌ای،وپیشامدرنامربهدرغلتیدنمعنایبههممرگدوپهلوست:

گلشیری،برایمرزی.وسرحدیامرلمسوقانونوشریعتبرایمردنمعنای
بیرون،غیریت.لمسشدن،بیابانییعنیدیدنراشترخواباست.شهرمرزبیابان
نیزسرمدیامرلمسمعنایبهواقعدراست—سرحدیامرتجسم—کهبیابان

بهشدنبیابان‌مرگاست.توجهجالبقصهدرشدن»بیابان‌مرگ«کلمه‌یهست.
دوبارهتولدنوعیسیاست،برایشدنزندهوشریعتوشهربرایمردنمعنای
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راجامعهافرادمیانفقهی-حقوقیقراردادکهاستآنگلشیریمسئله‌یاست.
قصهرهایی‌بخشفیگورمنظر،اینازکند.بدلرهایی‌بخشومسیحاییپیمانیبه

تجسمبیابانیمردکمی‌شود.نامیدهبیابانی«»مردککهاستکسیهمان
شهرروابطمسیحاییفیگوراینورودبااست.مسیحایینیروهایبیرون،نیروهای
باومی‌آیدقانوندرونبهشهر،درونبهبیابانیفردمی‌شود.متحولیکسره

اجرای تحت‌اللفظی آن به شکلی مسیحایی قانون را از کار می‌اندازد.

آنازباستانیوناندرکهمعناییبه»بربر«فیگوریچونرابیابانیمردکگلشیری
مراد می‌شد عرضه می‌کند:

مردک شتربان چیزی می‌گفت، به زبانی که نمی‌فهمیدیم.

سید بود که داشت داد می‌زد، می‌گفت: »چی می‌گویی؟ من که نمی‌فهمم.«

و باز به زبانی که بالاخره نفهمیدیم کجایی است حرف زد و حرف زد.

زبان‌بریده‌اند.وگنگبیابانمخلوقاتمی‌شوند.نامیده»زبان‌بسته«نیزشترها
نمی‌گنجد.شهردرکهمی‌کنداحضارراچیزیزیرااستمسیحاییخصلتیگنگی

تولیدحفره‌ایپولیسزباندربیاباننازبانمی‌گوید.سخنبیابانشن‌هایزبانبهاو
زبان‌بریدگیشکوهِرهاییبادیه.راهعدالت،دروازه‌هایحقیقت.حفره‌یمی‌کند:

است.

۷.

دوشبهراقصهمسیحاییبارمعنایکبهکهدارداصلیمکاندوگلشیریقصه‌ی
باسرمدیامرنسبتچیست؟دوایننسبتبیابان.وساعتمیدانمی‌کشند:

امر سرحدی یا بیابانی چیست؟

تاییچنداست.خبرچهببینیمکهافتادیمراهوکردیمکلاهوکفشدوتامانیکی
پابهدمپاییوخانهلباسهمانبابازگردد،گذشتهآنکهامیداینبهشایدهم،

رفتیم تا رسیدیم به میدان ساعت.

پشتطناب(.ورسنمعنای)بهعقالوعقلمیاننسبتبهکردیماشارهپیش‌تر
قرائتبهرسنمقامدرعقلاست.نهفتهزمانازمشخصیدرکتشبیهاین

گلشیری از صدا نیز نفوذ می‌کند:
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مثلکم‌فاصله‌تر،وبلندترزنگتکچهاریاسهصدایتامی‌دهندتکانسرو
گرهی بر یک طناب، زنجیره‌ی مداوم و یکنواخت را قطع کند و وصل کند.

حالعیندرصداازقرائتاینمی‌شود.گرهدچارنقاطیدرکهاستطنابیصدا
ناقوسیزنگشترها،قافله‌یبیدارباشزمان:گرهوصداگرهاست.زمانازقرائتی

سرحدقصهایندربیابانزمان.توقفمی‌شود:شنیدهنیماشعرهایدرپیوستهکه
زماندرونبهراسرمدیامرمعنایکبهسرحد،اینلمسبامااست.شهر

درزمانتوقفاست،شهرساعت‌هایبهشلیکمعنایبهبیابانلمسمی‌کشیم.
قصهکهنیستبی‌دلیلشد.بیدارآنازبایدکهپیش‌روندهوپیوستهکابوسیمقام

با تجربه‌ی بیداری آغاز می‌شود:

هماننه،بودیم.خوابهنوزانگارشنیدم،رازنگ‌هاصداینشدهوشدهبیدارخواباز
شالی‌هاسویآنازهمیشهروزهاآنمی‌زد.زنجیروارکهبودزنگولهآشنایصدای

پنجرهزیربزنند،توبرایفقطانگارمدتی،وآدمپنجره‌یزیرمی‌رسیدندتامی‌آمدند،
می‌ایستادند و می‌زدند و بعد می‌رفتند و هم‌چنان زنجیروار زنگوله‌هاشان صدا می‌کرد.

قصه‌یبرخلافبیداریایناست.بیداری«»منظومه‌ییافتنقصهایندغدغه‌ی
حالعیندربلنیست،انقلابمستیپریدنمعنایبهفقطمغان«»فتحنامه‌ی

دستبهوآناسطوره‌ایبارازخلاصیوشریعتوسنتکابوسازبیدارشدن
گرفتنش است.

گرهبازمی‌گردیم.قصهآغازبهشهربهکردنپشتوبیابانلمسباقصهپایاندر
خوردن زمان، لمس بیرون:

استکسیمردندارد،کاریکهرفتنجریانباسرحدیمرحومقولبهدیگر.استهمین
راکجامی‌رویم،زمانهچرخباکهاستسال»صدمی‌گفت:کند.شناجریانخلافکه

گرفته‌ایم؟«

یکحتیکردم،نگاهشصبحتا»دیشبگفت:کرد.اشارهدیواری‌شانساعتجایبه
لحظه هم ندیدم آن عقربه‌ها بایستد. خوب پیش پای شما گفتم برش دارند.«

بهآری‌گوییبلهبوط،وخاستگاهاسطوره‌یبهبازگشتنهساعت‌هاتوقفاین
بهرازمانسرمدیوجهمی‌توان‌شدنسرحدیباتنهااست.زماندرونیگره

چنگ آورد؛ بیابان: گره صدا و زمان.

قراردادکهاستقراریمی‌شودگذاشتهساعتمیداندرقصهآخردرکهقراری
پیش‌تاریخی امضاشده در ابتدای قصه را منحل می‌کند:
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قرار هم گذاشتیم فردا صبح سر ساعت نه توی میدان ساعت همدیگر را ببینیم.

قربانیمنطقازجامعهرهاییبیابان،بهآری‌گوییوشهرساعت‌هایبهشلیک
بهآری‌گوییمحوشونده‌یمیانجینیستند،سنتسنگینبارصرفاًشترهااست.

خوددل‌هایدررابیابانچگونهکهمی‌آموزدمابهگلشیریقصه‌یاینبیابان‌اند.
پیشوازبهوبرمی‌خیزیماوبااست.بادیهبوطیقایگلشیریبوطیقایکنیم.حمل

بربرهای بیابانی می‌رویم؛ با جنون عقل در رقص‌الجمل.

بیابان را سراسر مه گرفته است
چراغ قریه پنهان است

موجی گرم در خون بیابان است.


